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ام.  اعضای محترم کانون و هموطنان گرامی،  سخن این ماه رابه موضوع گلُبانگ اختصاص داده

گلُبانگ ماهنامه کانون ایرانیان، تنها نشریه ایرانی در ویکتوریاست که بطورمستقل و بدون وابستگی 

رسد. کلیه امورگلبانگ  سیاسی و مذهبی زیرنظر هیئت تحریریه هرماهه بدست شما عزیزان می

)اداری، فنی، تهیه مطالب و نوشتار مقالات( بطور داوطلبانه و رایگان توسط چند انسان صادق، مسئول 

هم با امکانات ناچیز و نداشتن تسهیلات تکنیکی لازم. آنها که دستی  پذیرد، آن و دلسوز انجام می

هائی برای تهیه یک روزنامه و یا مجله  درکار مطبوعات دارند به خوبی واقفند چه مشکلات و هزینه

دارد که با توجه به  وجود دارد. چاپ، کاغذ و پستِ یک گلبانگ برای کانون حدود سه دلار هزینه برمی

شمارگلبانگ ارسالی به اعضاء وغیره، بودجه قابل توجهی  برای تامین این هزینه لازم است.  تعداد بی

ها و  ها تامین و پرداخت گردد که امور آگهی د حاصل ازآگهیبایستی ازمحل درآم این هزینه بالا می

گنجد. با موج جدید مهاجرت  مشکلات و معضلاتش خود حدیث دیگری است که دراین مقوله نمی

شان برای کار به  های اخیر، بخصوص جوانانی که با تحصیلات و تخصص با ارزش هموطنان درسال

های کانون و  و برنامه ریزی منطقی و اصولی درکل فعالیت آیند، ضرورت بازنگری استرالیا آمده و می

شود. دراین راستا هیئت تحریره گلبانگ برآن است  بخصوص درمورد گلبانگ بیش ازپیش احساس می

افزارهای جدید، نیروی انسانی بیشتر و تشویق هموطنان به ارسال مقالات  گیری ازنرم که با بهره

ترین و  گیرترین، پیچیده کارهای فنی گلبانگ یکی ازوقت سودمند برکیفیت گلبانگ بیافزاید.

بندی، تعدیل  ها، صفحه آوری مقالات، ویراستارآن ترین مراحل تهیه این ماهنامه است. جمع حساس

های جدید، طراحی روی جلد، تهیه تصاویرمناسب برای هرمطلب،  ها، طراحی و تنظیم آگهی فونت

چاپ، دریافت هفتصد هشتصد ماهنامه ازچاپخانه و رساندن بموقع تماس با چاپخانه، ارسال فایل آماده 

های ایرانی بخشی  آنها به دفترکانون و آماده نمودن گلبانگ برای ارسال به اعضاء و فروشگاه

ازکارهای فنی هرماه گلبانگ است. چند ماهی است جوانی از تبار عاشقان خدمت به همنوع مسئولیت 

 دارشده است.  احسان حائری انسانی متواضع، فروتن وکاردان وکاربرُ همهم کارهای فنی گلبانگ راعهد

است که درنهایت صبوری علاوه برکارهای شغلی خود و رسیدگی به همسر و فرزندان هرروزه با 

تواند  های کانون می نماید. حضور این جوانان درفعالیت مشکلات فنی گلبانگ دست و پنجه نرم می

ها باشد. موضوع دیگر مسئله چاپ گلبانگ است.  قیت درهمه زمینهمنشاء حرکت، باروری و خلا

( واگذارشده Snap Printingهمکاران ) مدتهاست تهیه کاغذ و چاپ گلُبانگ به اقای اسد آذری و

ای را برای کانون قائل شده اند که از ایشان و  که ایشان با حسن نیت و بزرگواری تخفیف ویژه

سپاسگزاری نمود. چنین تخفیف مخصوصی این امکان را برای ما بایستی تشکر و  همکارانش می

بوجود آورده است که نه تنها تمام صفحات را رنگی و با کاغذ مرغوب به چاپ رسانیم  بلکه کیفیت 

چاپ به سطح بهترین مجلات ملبورنی ارتقاء یابد. به هرصورت گلبانگی که هرماهه به درب منزل 

کند تا بدست شما  های زیادی عبور می شود از پیچ وخم گذارده میآید و درلانه پست شما  شما می

ها درملبورن، مقالات ادبی و پزشکی  های هیئت مدیره کانون، اخبار فعالیت خواننده گرامی برسد.  پیام

ای است که با صرف وقت بسیار توسط تعدادی انسان  وگاه روزشمار تاریخ وطنمان ایران زمین، هدیه

شود. امیدواریم حمایت شما عزیزان و دعای  رانی به شما خواننده بزرگوار تقدیم میعاشق ایران و ای

های کانون، گلبانگ  اندرکاران گلبانگ ببخشد تا همانند سایر فعالیت خیرتان انرژی بیشتری به دست

 نیز پیشتاز مطبوعات فارسی زبان ویکتوریا شود.

 علی شاملو 

 گلبانگ
 ایرانیان ویکتوریاماهنامه رسمی کانون 
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 :ی )دفتر کانون(نشان
Level2, 79, Mahoney’s Road, 

Forest Hill, 3131 
Tel: 03 9894 2644 

Mobile: 0468 460 698 
Email: golbang@iranian-vic.org.au 

Web: www.iranian-vic.org.au 

 نشانی پستی:

P.O. Box 1161, Doncaster East, 3109 
 

ضمن ارج نهادن به آزادی عقاید از درج مطالب ارسالیِ 

 بر بدون نام و نشان معذوریم. درج مطالب رسیده دلیل

باشد. حق انتخاب، ویرایش و چاپ مطالب تائید آنها نمی

 و در نهایت هیئت مدیره کانونهیئت تحریریه برای 
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   اخبار گروه بازاریابی و کمک به احداث خانه ایران

های اجتماعی برای  اشاعه و ارائه  احداث خانه ایران و همزمان با فعالیتکمک به  گروه بازاریابی خانه ایران براساس تعهد اخلاقی خود درمورد
 مد.   آآمیزی نائل  به انجام اقدامات موفقیت 3102هائی ازفرهنگ اصیل ایرانی به شهروندان عزیز درسال  گوشه

 تاکنون به شرح زیر است: 3102گروه بازاریابی از ابتدای سال های  فعالیت

پشتیبانی و کمک هیئت  ،گروه بازاریابی نظیری با مدیریت این جشنواره با موفقیت بی  - آپریل 01در روز Persian Fair برگزاری جشنواره ایرانی  

تعداد بازدیدکنندگان  شد.برگزار  AIRYSنفر ازداوطلبان گرامی از جمله گروه  031های کانون ایرانیان و خانه ایران و همکاری تعداد بیش از  مدیره
 .رسید نفر 3111بیش از به  سایراقوام بوده است مندان ایرانی و استرالیایی وقشامل علا که جشنواره

های مورد  انواع خوراکی نوشیدنیهای ایرانی و ،اغذیه ایرانی که توسط داوطلبان تهیه و به معرض فروش گذاشته شد و شامل انواع کبابدر این جشنواره 
 آید.  های جشنواره بشمار می ترین قسمت مورد استقبال بسیار قرارگرفت. چایخانه سنتی از جمله محبوب ،ازدیدکنندگان بودعلاقه ب

صنایع دستی  ،شده توسط داوطلبان شامل محصولات خانگی تهیه ،شده  توسط فروشندگان مستقل یا داوطلبان اجناس و کالاهای ارائه "بازار"در قسمت 
با محیط جشنواره  ،که اکثرا با بو و رنگ ایرانی دلپذیر خود چنین محصولات غذائی از جمله شیرینیجات و زعفران بود های دستبافت و هم هایرانی و قالیچ

 سازگاری و هماهنگی داشت.

نمایش دار  ،"دریچه آرزو"سکه به های قدیمی مثل کوبیدن  کننده برای خردسالان و نوجوانان بود. سنت های سرگرم های جشنواره برنامه از جمله فعالیت
نحوه  نمایش خطاطی گیرائی شایان توجهی داشت.  نمایش حروف و الفبای فارسی و ،نمایش سفره هفت سین و کرسی ،بافی و نحوه بافتن قالی قالی

 خود جلب نمود.ه ارسی توسط داوطلبان مدرسه ایرانی توجه بسیاری را بفنوشتن و تعلیم زبان 

های رقص و موسیقی  برنامه، جوانان عضوگروه صبا  و همچنین هنرمندان آ ماتورمستقل ،نواره داوطلبان نوجوان مدرسه فارسیدر قست هنری جش
 نظیرمدعوین روبرو شد.  ایرانی بسیار دلپذیری در تمام طول روز اجرا نمودند که با تشویق بی

 ی نماینده شهردار باعث دلگرمی و تشویق گردانندگان جشنواره گردید.همچنین حضور و سخنران  Yarraپشتیبانی مالی و سازمانی شهرداری 

 های داوطلب که با تمام وجود به برگزاری این جشنواره ارزشمند کمک کردند در ماه جولای انجام خواهد شد. مراسم قدردانی ازگروه 

 Knox Multicultural Harmony Festival - شرکت درفستیوال  هماهنگی فرهنگی چند ملیتی

  ملیت مقیم استرالیا 01فرهنگ و رسوم بیش از برای ارائه   Knoxاین فستیوال که توسط شهرداری آپریل در 30و  31گروه بازاریابی درروزهای 
از وزیر  ،های مختلف مقیم ملبورن همبستگی ملیت طراحی و اجرا شد شرکت نمودند. نظر به اهمیت این فستیوال در ارائه اهداف وزارت مهاجرت و

و سایر مقامات وزارتخانه و شهرداری برای شرکت در فستیوال و  Multicultural Minister Mr Nicholas Kotsiras  هماهنگی فرهنگی
 سخنرانی دعوت شده بود. 

روزشنبه و  3هر اره درهای سنتی توسط گروه صبا برای مدعوین جشنو هائی از هنر و فرهنگ ایرانی از جمله موسیقی و رقص در این فستیوال گوشه
وه بسیار مورد توجه و تشویق های گر اصیل ایرانی تهیه و به معرض فروش گذاشته شد. کل فعالیت غذاهای شنبه اجرا شد و همچنین تعدادی از یک
 گرفت. قرار

نو از جمله چهارشنبه های ملی سال  گروه بازاریابی در کلیه جشن –های دیگر  های سنتی مربوط به نوروز و فستیوال در جشنشرکت 

 میز داشت.  آ غیره که توسط کانون ایرانیان برگزارشد فعالیت نمود و همچنین در چند فستیوال دیگر نیز شرکت موفقیت و سیزده بدر ،سوری

داشتن  است زنده نگه ارشمند های گروه به حساب خانه ایران ریخته شده است ولی آنچه بیش از همه برای گروه بازاریابی مد حاصله از فعالیتآکل در 
 های اصلی و تشکل جامعه اصیل و نوین ایرانی در وطن دوممان نقش اساسی دارد.  شدن پایه ریخته است که در باستانیرسوم و سنن و فرهنگ غنی 

 تماس بگیرید. 1100111100رای دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن ب
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 مجمع عمومی سالیانه  کانون ایرانیان ویکتوریا

 خانه ایران و  

 گروه جوانان کانون ایرانیان ویکتوریا

 

بعدازظهر در سالن سینیور سیتی زن  ۲آگوست ساعت  61مجمع عمومی و انتخابات کانون ایرانیان در روز یکشنبه 

 ۔برگزار خواهد شد (Doncaster Senior Citizen Club) کلاب دانکستر
 

 

 رود که در مجمع از اعضاء کانون انتظار می

عمومی شرکت کرده و نمایندگان خود را انتخاب 

نمایند تا در سال آتی هیئت اجرایی کانون بتواند 

از هماهنگی و همکاری بیشتر شما اعضاء محترم 

 ۔برخوردار باشد

های  سالانه کانون در این  گزارش و فعالیت

 .جلسه به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید

 

 

 

 

 

  گسترده و اهداف کانون در زمان حال و آیندهتشریح بهتر فعالیت های 

 گزارش کامل فعالیت ها وعملکرد کانون در سالی که گذشت 

  گزارش مالی 

   انتخابات اعضاء جدید هیئت اجرائیه 
 

شود که آمادگی خود را برای  در انتخابات کاندید کنند نمایند تمنا میبرای شرکت از فعالانی که مایل هستند خود را 

 .همیاری کتبا اعلام دارندهمکاری و 
 

 :آدرس دفتر  کانون
Level 2, 79 Mahoney’s Road Forest Hill 3131 

 :آدرس پستی

Po Box 1161, Doncaster East Vic 3109 
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Mindfulness for a more harmonious life 

Free Seminar 
 

Join this FREE seminar sponsored by AISOV to experience and know more about mindfulness 
practice and its benefits in your daily life. 
 

Presented by Dr Kaveh Monshat (Consultant Psychiatrist and Lecturer in Psychiatry at the 
University of Melbourne) and hosted by Mr Hamid Homayouni (Life Coach & Therapist).  
 

Greater moment to moment awareness of our experience has been lauded as a path to 
clarity and peace of mind for centuries in many different spiritual and philosophical 
traditions. A non-judgmental attitude and an orientation to gentleness and compassion go 
hand in hand with seeing things as they are in the service of a more harmonious life. Recently 
mindfulness practice has become increasingly incorporated into Western medical and mental 
health care. Its role in allowing greater well-being in the workplace and in the community at 
large has also gained attention.  
 

In this session a brief overview of what mindfulness involves and the research evidence 
pointing to its benefits is followed by an optional group meditation practice and an 
opportunity to discuss this experience. 
 

When:  Sunday July 21st 2013, 11:00 am – 1:00 pm  

Where:  Doncaster Senior Citizens Club, (901 Doncaster Rd, Doncaster East) Mel ways Ref 47 K1  

Bookings:  Nasrin – 0468 460 698 
Cost:   FREE 
 

 

 (e-Tax on-line)  ۔روی اینترنت پرکنید رفرم مالیات را خودتان ب

که در سال مالی ) هموطنان تازه وارد به استرالیا سازیبا هدف آشنا کانون ایرانیان ویکتوریا

های مالیاتی از طریق  ( با نحوه تکمیل و ارسال فرماند بوده و مالیات پرداخت کرده گذشته شاغل

 .اینترنت، اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی در این رابطه کرده است

 مشاور با تجربه مالیاتی از  فرخنده سینگخانم سخنران کارگاه، سرکار 

Assurance Finance Business Solutions 

 خواهند بود.

 بعدازظهر  0الی  01جولای از ساعت  30شنبه  یک زمان:

 Level 2 , 79 Mahoney’s Road Forest Hill 3131 مکان:

  تماس بگیرید. )نسرین( 1118 111 081 لطفا برای رزرو جا با تلفن
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 آرزوها یادها و 

 علی شاملو 

ه من. سراغ تارهای عنکبوتی تگرف دل بارانی و تاریک شبی بود و
دل  رفتم. با اولین کلیک عکسی از ها جادوئی حافظهجعبه  محصور در

بدل تارها به بیرون جهید، تصویری که تاریکی شب را به صبح شفق 
قدیم شهرم تهران بود. با دیدن این عکس از تونل  نمود. عکسی ازبازار

تودرتوی زمان به شصت سال پیش پرتاب شدم. زمانی که کودکی بیش 
 زنده و ها چه فضای شاد و و سبزه میدانش برای ما بچه بازار نبودم و

 ورفتیم. خرید کفش  می آشنائی بود. سالی دوسه بار با بزرگترها به بازار
بخصوص رفتن به چلوکبابی  آفرین بود و برایمان شادی لباس نو

یا خوردن کباب با نان  یا نایب در دهنه بازار کوچک و شمشیری و
 های قرمز گوجه اش و های تازه آب زده سنگک در بازار بزرگ با ریحان

بوئی داشت. بازار برای خودش   کشیده که آه چه مزه و براقِ به سیخ و
های مختلفی داشت که با پیشوند  محله هر تهران بود.دل ش شهری در

این  ای از خاطره تیمچه همراه بود. اجازه دهید بازار، بازارچه، چارسوق و
 های دور و حرکت را برایتان نقل کنم. در سال و شور ازسرشار  بازار
های تهرانی بجز مایحتاج روزانه، اقلام لازم زندگی را  خبری، خانواده بی

های  فروشگاه ها هنوز چتر زمان کردند چرا که درآن تهیه  می از بازار
ها گسترده نشده نبود. در ته بازار، بازارچه فرش  برسرخانواده ای زنجیره

چه صادراتی در آن متمرکز  بود که معاملات عمده فرش چه داخلی و
ترین محل  مطمئن آن دوران حجره حاج صداقت معتبرترین و بود. در

ای  های قدیمی تهران بود. حاجی حجره در بین خانواده برای خرید فرش
چهاردهنه. حاج صداقت ازخصوصیات انسانی والائی  داشت دونبش و

اش  بود. تجارتخانه بازار تجار وثوق مردم و بود. مورد اعتماد و برخوردار
 های دردمند و ضمنا نیاز انسان درحقیقت یک عدالتخانه صنفی بود و

ت نیت به قضاو حسن طرفی و کرد. حاجی با بی مینیازمند را برآورده 
کم وکاست مورد قبول طرفین  کرد بی هر حکمی که می نشست و می

باطنی چون آینه صاف  گرفت. حاج صداقت روئی گشاده و دعوا قرار می
رفتیم از کشوی  اش می ها به حجره بچه زمان که ما شفاف داشت. هر و

داد. حاجی هرروز روی یک  میما ه چند شکرپنیر ب یا میزش شکلات و
صندلی چوبی لهستانی که با یک قالیچه ترکمن مفروش شده بود 

نشست. حاجی علاوه  صحبت میه ب تجار با مشتریان و زد و چمباتمه می
تیزبین بود که  روشنفکری آگاه و عرفان، تسلط به مسائل مذهبی و بر

جملاتی از لذا درلابلای گفتارش  ادبیات داشت و دستی هم درشعر و
یا شعری از حافظ و مولانا را  داستایوسکی و گوته و راسل، ولتر، نیچه،

بخصوص  کرد که موجب حیرت اطرافیان و هایش می چاشنی صحبت
همان اوایل دهه  یاد دارم که ازه شد.  ب اش می های دانشگاهی مشتری

کردند.  ثابت در حجره حاجی کار می طور دائم وه نفر ب سی شمسی چند
رسید. پیرمردی  خارجی حاجی می های داخلی و رزا تقی که به حسابمی

یک  یا محض ورود تاجری وه لاغراندام که آبدارباشی حاجی بود. ب

مشتری رحیم آبدارباشی  با اشاره حاجی فوری یک چائی قندپهلو توی 
گذاشت. پسر بزرگ حاجی و  یک استکان کمرباریک جلوی تازه وارد می

کردند.  را جلوی مشتریان پهن می ها قالیچه و ها و چند شاگرد که فرش
ه ای همیشه دست ب چهره خوش از سال چهل یک جوان رشید، برومند و

 گفتند. آن حجره ایستاده بود که بهش حبیب حمال میدر دم   سینه
شد. حبیب حمال  بازار بوسیله باربرها جابجا می های کالا در ها عدل زمان

تمهیدی  هر تدبیر وه نمودند ب تجار سعی می و شناختند را همه بازار می
 دست حاجی بدر آورند. حبیب همچون خود حاجی از را از حبیب

قدرت بدنی حبیب زبانزد اهل  ای برخوردار بود. ویژه خصوصیات خاص و
ه حبیب ب اش را نداشتند بود. باری را که چند نفر قدرت جابجائی بازار

ها  از بازارچه فرش فروش نهاد و روی پشت میه پشتی ب راحتی برکوله
برد. حبیب  پسری  توقف می خیابان بوذرجمهری بی دهنه بازار سر تا

پیشانی  صورتی استخوانی با سیستانی بود با قدی بلند، بازوانی ستبر،
اش که به او حالتی  روی شانه موهای صافِ ریخته شده بر و بلند

نگاه نافذ وی با  چشمان درشت و بخشید. ماب می تقدس وار و مسیح
صفای باطن وی داشت.  لبخندی همیشه برلب، نشان از طینت پاک و

داری و سایر خصوصیات حبیب از  هوش سرشار، حافظه قوی و مردم
حبیب را  همین علت حاجی،ه ب چشم تیزبین حاج صداقت دور نبود و

معنوی درحق وی  از هرکمک مالی و مثل پسرهایش دوست داشت و
ای  حبیب را به کلاس شبانه مدرسه جی با طیب خاطر،دریغ نداشت. حا 

سنگین روزانه هرشب به  رغم کار آباد فرستاد. حبیب علی در میدان حسن
شخصیت  معلمان مدرسه که تحت تاثیر هوش و رفت و آن مدرسه می

درس  نوشتن و علاقه به حبیب خواندن و سعی و با وی قرارگرفته بودند
 اهل کتاب و سال حبیب باسواد شد و آموختند. پس ازچند زندگی می

 مرادش بود وفادار ماند و مطالعه ولی کماکان به حاجی که مربی و
حالا  شد. می صبح اول وقت جلوی حجره حاج صداقت حاضر هرروز

دیگر برای  هائی داشت. باربرهای بازار حبیب هم برای خودش مشتری
ه مراجعه خان های جلوی پست نویس هایشان  به نامه نوشتن نامه

نوشت،  داشتی برایشان نامه می حبیب بدون هیچ چشم کردند و نمی
 بازار ها ازحاج صداقت و کردند. سال خان صدا می را حبیب باربرها حالا او

برای کاری به  0211های تودرتوش خبری نداشتم تا درسال  و بازارچه
بازاری که خیلی برادرم به بازار رفتیم.  خانه پدری سفر کردم.  یک روز با

 عوض شده بود. به حجره حاج صداقت سری زدیم. پیر مردی با موی و
 و در همان صندلی چوبی لهستانی فرورفته بود قوزکرده بر ریش سفید،

کاری آویزان بود. برروی یک قاب با خط طلائی  بالاسرش دو قاب منبت

شم چه در قاب بعدی این قطعه شعر نیما ب و "انالحق"بودنوشته شده 

چشم ترم  / خواب در غم این خفتهء چند"خورد  می

. با کمی دقت  دیدم که خودِ حاجی است که خیلی تکیده "شکند می

 و گفت علیک برادرم رو به حاجی کرد فرتوت شده. پس از سلام و و
 اش را حاج آقا این همون علی کوچولوی ماست که همیشه سراغ"
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دنبال گذشته ه اش ب حافظهگوئی در  . حاجی مکثی کرد و"گرفتی می
زد. با همان صدای نافذ آشنا  ورق می صفحات زندگی را گشت و می

انگار دیروز  گذره، بینی پسرم این قطار زمان به چه سرعت می می"گفت
مادرت به اینجا  و بود که تو بچه کنجکاو وشیطون با این برادر

 "اما دریغ ها، شادی بود اون زمان میومدین. پسرم  روزهای پر برکت و
درگریبان برد. به اطراف حجره نظری انداختم.  کوتاه مدتی حاجی سر و
 و رحیم آبدارچی پرسیدم. حاجی سری تکان داد حال میرزا تقی و از

ما رو توی این بلبشو اوضاع تنها  بردند و دیگر دیاره اونها ره ب"گفت 
 کردم وای خواند. از دیگران پرس وجو  عد زیر لب فاتحهب و "گذاشتند

بعد یاد حبیب حمال افتادم. وقتی اسم حبیب  را آوردم حلقه اشکی بر 
دونن که من  قدیمیا می همه بازار و"چشمان پیرمرد نشست وگفت

بعد  . و"هنوزم نور چشم منه حبیب رو مث پسرام دوست داشتم و
اش را براتون بروی  سرنوشت حبیب را برایم شرح داد که که چکیده

همانطور که قبلا اشاره کردم حبیب هم در حجره حاجی ورم.  آ کاغذ می

همچون ماهی  حبیبداد.  هم تحصیل را ادامه می کرد و کار می

اش  روح دریا داشت وه کوچولوی صمد بهرنگی رو ب

دانست توانائی در  .  میتابید های تنگ و محدود را برنمی برکه

مصصم  لذا ها. و شناخت دانستنی مطالعه و دانائی است و راه دانائی در
سر بر راه علم گذارد. یک  بود که حتما دیپلم متوسطه را بدست آورد و

برتن شهر نشسته بود  در اواخر شهریور ماه که هنوز هُرم گرما روز
 را از باره صدائی او خواند. یک حبیب درجلوی حجره داشت کتابی می

زمین  درون کتاب به بیرون هل داد. حبیب دید که کیفی زنانه برروی
محتویات کیف پخش وپلا گشته. فورا کتاب را بست و  ولوشده و

داخل کیف گذارد  آوری محتوای کیف شد. وقتی اشیاء را مشغول جمع
باره چهره  یکه صاحبش برگرداند. به بالا گرفت تا کیف را ب را تازه سر

ه های بهاری ب دختری زیبا را مشاهده نمود که با لبخندی به لطافت گل
های  ها حرف دوخته بود. پنداری زمان برای مدتی ایستاد تا نگاه چشم او

گونه از او تشکر  ای دختر با لبانی غنچه ناگفته خود را بزنند. پس از لحظه
را ازهم گشود تا با باد زدن  دستش دولبه چادر ضمنا دختر با کرد و

رام نماید. نگاه حبیب از  کشید وجودش شعله می که در خودآتشی را
دستبند  ریز و سینه بلوری وی که با سینه چشمان دختر برروی دستان و

سیاه دختر  حبیب باز به چشمان درشت و مطلا آذین شده بود لغزید.
نظری افکند. نگاه آن صنم چون تیری برقلبش نشست. حبیبی که صد 

چهره چنان  نمود، ناوک مژگان آن پری کیلو بارکمرش را خم نمی
زانو درآورد. درهمان حالت دوزانو ه ب خت که او راای برقلبش نوا ضربه

لمس کرد. برای چند  سوی دخترگرفت. دستان دختر کیف راه کیف را ب
هردو طرف  جوان بدون کششی از دو دستان هر لحظه کیف در

 و با سینه چسبانده ب کیف را خود آمد وه ب سرگردان ماند. بالاخره دختر
جسمی  هوای روحی و حال وهمان لحظه  تشکری مجدد گریخت. از

رفت. دوسه روزی  کار نمیه دلش ب دیگه دست و حبیب تغییرکرد و

درگریبان برده  سر حبیب مثل مرغ سرکنده بال بال میزد و گذشت و
زده ایستاده بود که  ناامیدی جلوی حجره ماتم بود. روز سوم درحال غم و

تجار معروف  ازرا دید که داخل حجره حاج داود شد. حاج داود  باز دختر
حرکت  فرش بود که با حاج صداقت رفاقت دیرینه داشت. حبیب بی

داشت . پس از نیم ساعت که برای  درحجره حاج داود بر نمی چشم از
بلافاصله نظری بسوی  حجره خارج شد و از حبیب سالی گذشت دختر

با لبخندی دل  بازوبسته کرد و اش را چادرمشکی باز حبیب انداخت و
حبیب  روان شد و سوی دهنه بازاره ب حبیب را لرزاند. دخترآشفته 

اختیار به دنبال آن غزال وحشی شتافت.  های کوکی بی همچون آدم
 دیدن مجنونی که سر چهره اش از گرداند و دخترگاه گاه سری برمی

 توقفی کوتاه کرد و دهنه بازار در شد. دختر اش داشت گلگون می درپی
سمت مسجد شاه ه دنبال اوست به یب بنکه مطمئن شد حبآ پس از

های مسجد شاه پائین رفت و وارد صحن جلوی مسجد  پله از پیچید و
دوخت.  چشم به دلدار زیر یک رواق ایستاد و ای خلوت در شد. درگوشه

اطراف نظری ه ب شده به معبود نزدیک شد و حبیب مثل انسانی مسخ
 هم ُزل زده ودرون رواق انداخت. هردوعاشق به افکند خود را ب

پیچیدن براندام  پس از وزیدن گرفت و های البرز لرزیدند. بادی ازکوه می
 نسیم بر افتاد و ای نواخت. چادر از سر دختر اش بوسه برگونه دختر

روی  زیرانداخت. بره ب ای زد. حبیب سر اش شانه بشارگونهآموهای 
 همان اش قطرات عرق نشسته بود. در مردانه صورت استخوانی و

کلمات  دختر با نگاه معصومانه و دختر گشود و زمان راز دل بر کوتاه
صورت حبیب پاشید. با هم عهد ه مهربانی خویش را ب عاشقانه محبت و

بینند. آن روز حبیب از مسجد شاه به تجارتخانه را ب بستند که باز یکدیگر
 حرکات و با تجسم نگاه و تمام شب را باقی روز و حاجی برنگشت و

غزالش سپری کرد. صبح بعد به حجره رفت. حاج صداقت از  رگفتا
زیر  را او سرگشتگی حبیب شد و همان کله صبح متوجه حال دگرگون و

درهمان رواق  باز بین قرارداد. دو روز بعد سروکله دختر پیداشد و ذره
ونیاز پرداختند. دختر برای اولین بار اسمش را گفت. ه رازمسجد شاه ب

حبیب  اش گفت و وضع خانواده از حاج داود بود و پدرش که نرگس از
ذکاوت  با هوش و نداریش پرده برداشت و مردانه از شغل و مرد و

اش دریافت که رسیدن به دلدار با داشتن پدری ثروتمند چون  خدادادی
ببین نرگس "حاج داود از محالات است، لذا رو به نرگس کرد وگفت 

زندگی بدون تو دیگه  ای و شدهام  جسم حالا صاحب روح و اگرچه تو
 و چیم. من اگه پرفسور معنیه ولی حالا میدونی من کیم و بی برام پوچ و

بازاریا همون حبیب حمالم،  استاد دانشگاه هم بشم برای پدرت و
عذاب تو چه ثمری  رسوائی من و از بنابراین ادامه این دیدارها غیر

مردانه حبیب خیره  . نرگس مدتی بصورت جذاب و"میتونه داشته باشه
رو میخوام نه شغل و پولت رو. خدا با  من تو"درجواب حبیب گفت شد و

. بعد با لبخندی به چشمان "کنه ما کمک میه مطمئنم که ب ماست و
 نگاه نرگس دل حبیب را سخت فشرد و ها و حبیب خیره شد. صحبت

توانست بشنود. ازهم جدا  رهگذری می صدای ضربان قلبش را حتی هر
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آینده  خاطرآبرو وه امید به خانه برگشت. حبیب بنرگس با دلی پر ند وشد
رها کنه  حجره حاجی صداقت را و بازار در نرگس تصمیم گرفت که کار

تنهائی پناه ببرد. لذا دیگر به بازار نرفت. پنج روزی  زلت وعبه گوشه  و
های غروب  نه خوراک. نزدیکی نه خواب داشت و حبیب در خانه ماند و

نداشت که این  زدند. حبیب کسی را ای حبیب را اطاق اجاره بود که در
شور افتاد. با دستانی ه یکهو دلش ب وقت غروب به سراغش بیاید و

مرادش  و شد او حاجی صداقت، پیر را گشود. باورش نمی لرزان چفت در
 زیر هسرب همانطور بردستان حاجی بوسه زد و شد و . بلافاصله دولابود
حاجی زانو زد. حاج صداقت با محبت سرحبیب را بوسید و  مقابل در

بود که حاجی به خانه  باهم بر روی زیلوی کهنه نشستند. این اولین بار
 دید. آن یلی که در لهیده می مد. حبیب را عجیب شکسته وآ حبیب می

ورد اکنون با آ کارهای سخت خم به ابرو نمی مقابل ناملایمات و
مقابل او نشسته بود.  درد در از صورتی پرچشمانی به گود نشسته و

چطور پیدا  حاج آقا این کلبه محقر را"آلود پرسید حبیب باصدای بغض
انگیز اطاق را عوض کند  هوای غم حاجی برای اینکه حال و کردی؟

ات پرسیدم   سرکوچه از کفاش محله"درچشمان حبیب خیره شد وگفت

 "رفیق، خانه دوست کجاست"

 :مردک گفت و

 نرسیده به درخت بید

 است خانه ایست که ازخواب خدا سبزتر

 ق به اندازه پرهای صداقت آبی استآن عش در و

خاطر تو همه کفاشای شهر شاعر ه ب !بینی حبیب می

شعر نشانی سهراب را  یاد آورد که حاجی چند باره حبیب ب . و"اند شده

رداشتن آن کودک برای ب فهمید چرا و هنوز نمی برایش خوانده بود
ای از لانه نور ازکاج بلند بالا رفته بود. سرفه حاجی، حبیب را از  جوجه

 حبیب تو پسر"دنیای خودش بیرون راند وحاجی رو به حبیب کرد وگفت
رو به  من هستی بنابراین غم توغم منه، بمن بگو چه اتفاقی افتاده که تو

ت رو حل ا بگی قول میدم مشکل من حقیقت روه نشونده. اگه ب این روز
روی  . بر"ات حقیقت رو بگو همون صداقت همیشگی من باه کنم فقط ب

های حبیب اشکی به گرمی دل پرستوهای عاشق سرازیر شد که  گونه
درپایان  درد آورد. حبیب تمام ماجرا را شرح داد وه دل حاجی را ب

دستم ه بحال برا تا آقا من حتی دست دختر مردانه حاج مرد و"گفت
دور بود با آبروی یک دختر بازی کنم . ه جوانمردی ب از نگرفتم و

 تو مکتب مردانگی و بنده شمام و شاگرد و دونی حاجی من مرید و می
حبیب  ای تو فکر رفت و ه. حاجی ده دقیق"ام شرف شما درس یاد گرفته

دانست با افشای رازش چه دردی را بردل حاجی نشانده است.  نمی
دونی حاج داود دوست  تو خودت می"گفت  حاجی رو به حبیب کرد و

ل کبا هم بزرگ شدیم. مش چهل ساله منه. ما از بچگی تو همین بازار
به دنیا  اینه که حاج داود مث اکثر بازاریا هنوز دنیا رو سه طلاقه نکرده و

برقش دل بسته، ولی در کار خیر هیچ حاجت استخاره نیست.  زرق و و
 م بهت قول میدم باحاج داود ومن زندگیت و و سرکار فردا بیا تو از

رفت اما حاجی  . فردای آن شب حبیب به بازار"خانوادش صحبت کنم
ای حبیب طبق معمول صبح زود  هیچ کاری به او رجوع نکرد. چند هفته

آمد ولی حتی برای یکبار هم به درحجره حاج داود نگاه  می به بازار
نداشته  تحمل گریز وشود  ترسید که باز بانگاه نرگس روبرو کرد. می نمی

دیدارحاجی درخانه حبیب گذشت.یک روز وقت  باشد. سه هفته از
را با وی  از اوخواست که ناهار ناهارحاج صداقت رو کرد به حبیب و
اش  سردر پی حبیب با حال نظار بخورد. حاجی به پشت حجره رفت و
نان سنگک بود.  ماست و روز هر نهاد. ناهارحاجی برخلاف دیگر تجار

خود مشغول  ای نان با مقداری ماست جلوی حبیب گذاشت و حاجی تکه
رفت. چیزی گلوی او را  خوردن شد. لقمه ازگلوی حبیب پائین نمی

من با "شمرده گفت آرام و ل زد وزُ فشرد. حاجی درچشمان حبیب می
 مورد تو صحبت کردم بالاخره با اش چهارجلسه در خانواده حاج داود و

شرایطی  اج داود را باآشتی تونستم موافقت ح و قهر هزار بدبختی و
چه یه حجره فرش داشته باشی. تو بایستی توی همین بازار بگیرم. اولاً

ه عروسی ی سوماً سنگلج نزدیک خونه حاجی بخری . یه خونه در دوماً
اذیت  پشت قران رو مهر کنی که نرگس روآبرومند بگیری . چهارماً 

این شرایط سنگین  ان حبیب ازبهش حق طلاق بدی. چشم نکنی و
آسمان خدا حتی یک ستاره  در مد، چرا که اوآ داشت از حدقه درمی

صورت ه نگرانی ب پول عروسی. با حجره و نداشت چه رسد به خانه و
من برای تو حجره "حاجی چشم دوخت. حاج صداقت با لبخندی گفت

مطمئنم که  یه دهنه است دیروز قولنامه کردم، اگرچه کوچک و بغلی رو
ینده بهم پس میدی. درمورد خونه آ در کارت پول اونو تو با کوشش و

اش  سنگلج دارم که اجاره است. با مستاجره هم من یه خونه تو
 عروست به اون خونه میرید و و قرارگذاشتم که ماه دیگه تخلیه کنه. تو

نخریدی ازت  من به حاج داود قول دادم تا زمانی که تو خونه خودتو
ره نگیرم. درمورد خرج عروسی هم بالاخره من بایستی برای تو پسرم اجا

ات با من. اما شرط چهارم رو همون جور که  کاری بکنم خرج عروسی
 کنی و بهش میدی. اشک مهر می حاج داود خواسته پشت قران رو

دیدگان حبیب جاری شد. حبیب خواست پای حاجی را ببوسد  شوقی از
بیب را بوسید. حاجی در دل راضی بود صورت ح که حاجی نگذاشت و

غم بزرگی بر دلش چنگ  که غم انسانی را به شادی بدل کرده  اما هنوز
 زد. می

 خواستگار نرگس بود. اش خواهان و پسرکوچک
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یکی از گفتگویی با برآن شدیم تا از این پس هرماه 

های خود قدمی در راه  نی که به نحوی بافعالیتایرانیا

دارند داشته  رسانی به هموطنان ساکن استرالیا برمی یاری

 باشیم. 

 

هانیه اخلاقی مهندس جوان و پرانرژی ایرانی با  ،آغازبرای 

ها از وقت خود را صرف  ساکن ملبورن که روزانه ساعت

کند به  ان تازه وارد به استرالیا میکمک و راهنمایی هموطن

 ایم.  گفتگو نشسته

 

 ما با اوست.آید بخشی از گفتگوی خودمانی  آنچه در پی می

 

چند وقت است که در استرالیا زندگی می کنید و کمی در 

 ۔مورد خودتون برای خوانندگان مجله توضیح بدید

که وارد   مدم. وقتیآام، به استرالیا  سال پیش، همراه با خانواده 01تقریبا 
گفتن به زبان سلام  کدر حد یفقط استرالیا شدم، سطح زبان من 

پرسید، دیگه منظورش رو  از من حالم رو می  بود و اگر کسیانگلیسی 
ماه به صورت فشرده مشغول به خوندن زبان  1متوجّه نمیشدم، حدود 
 برق  مهندسی هاصله رفتم مدرسه. در دانشگاه رشتانگلیسی شدم و بلا ف

در رشته   تحصیل شدم، برای مدتیال د از اینکه فارغبع. کردم انتخاب رو
کار از سروبعد از مدتی احساس کردم که   خودم مشغول به کار شدم، ولی

برم و همیشه چیزی کم داشتم. یه  وسائل صنعتی لذت نمی  داشتن با
گرفتم  کارهای متفرقه انجام دادم و توی این مدت تصمیم  چند ماهی

سال هست که به عنوان مشاور  2که وارد بازار کاریابی بشم. الان حدود 
 کاریابی مشغول به کار هستم.

اری ی ایی باعث شد که شما به هموطنان ایرانی  چه انگیزه

 ؟کنیدو کمک 

های زیادی آشناشدم که همه  کار مشاوره رو شروع کردم، با ایرانی  وقتی
در   خوبی  و کارهای خیلی دبودنخودشون های  متخصص در رشته

های  از گردهمایی  . توی یکیدهای معتبر استرالیایی داشتن شرکت
بود که از اون به بعد  هکنند ن شرکت کردم و اینقدر برام دلگرممتخصصی

کم توی این  تصمیم گرفتم که جلسات بعدی رو من تشکیل بدم. کم
در بازار   احتیاج به راهنماییوارد آشنا شدم که  های تازه جلسات با ایرانی

تونم براشون انجام بدم  که می  کردم که هر کمکی  . من سعیدکار داشتن
 .گذاشتمکه داشتم  در اختیارشون را   تیاطلاعاو همه 

 که  دوارد، نیاز به این دارن های تازه زود متوجّه شدم که ایرانی  خیلی
 را نهاآو  دت بدهیا گروهی در مورد بازار کار بهشون اطلاعا  کسی

  که این تجربه رو دارم و ایرانی  راهنمایی بکنه، و من به عنوان کسی
 هستم، خودم رو موظف دونستم که این کارو بکنم.

  ؟هایی میتونید کمک کنید در چه زمینه

استاندارد در نوشتن در سطح تونم در زمینه نوشتن رزومه  من می
کاری، و همچنین  های  در زمینه  استرالیا، آداب و رسوم مصاحبه

 عزیزم کمک کنم. به هموطنان  طات متقابل فرهنگیارتبا

 به تازه که افرادی برای راهنمایی یا و چه پیشنهادی 

 ؟دارید آیند می استرالیا

، دتوصیه من برای تازه واردها اینه که به محض اینکه وارد استرالیا شدن
، و چه استرالیایی.  چه ایرانی ،بپیوندندها  ها و جمع گروه به سریع 

برای تازه واردها خوب و موثر   خیلی  های زبان خیلی ندن کلاساگذر
از ، وندو وارد بازار کار بش دزود رزومه رو درست بکنن  خواهد بود، خیلی

و از  دصحبت کنن دبینن که می  با هر کسیهر فرصتی استفاده کنند و 
. باید به داستفاده کنن نیامده  دیگران که به آسانی هم بدستتجربیات 

  خیلی  های ارتباطی . از شبکهدها باشن طور خود جوش به دنبال موقیعت

 و لینکدین Facebook)) فیسبوکدر  ، دخوب استفاده کنن

(LinkedIn)  که مملو از اطلاعات و تجربیات  ند ایی هسته گروه
 .به این گروها ملحق بشوید و کمک بخواهید ؛ستادیگران 

 ما خوانندگان با شما آخر حرفو 

مون کمک انبه نظر من هر کدوم از ما موظف هستیم که به هموطن
 .د میتواند بسیار موثر باشدکمک کوچیک باشاین هرچقدر هم  بکنیم، 

 رو دررو 
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 کنم: کلمه خلاصه می  م رو توی سها تجربه همن هم

اگر فقط در  کنیم همیشه با هم در ارتباط باشیم، حتا  سعی :ارتباط. 6

، گاهی مشکلات و دردهای باشد پرسی کوچک سلام و احوال حد یک 
 های خوب میشن. مشترکمون، باعث یک عمر دوستی

 نگاه هارو حرمت و بذاریم، احترام  خیلی  خیلی همدیگه به :احترام. ۲

 .داریم

و کمک کنیم و از همدیگه  هرچقدر ما بیشتر همدیگر :اعتبار. 4

 .ودش در استرالیا زیاد می "ها ایرانی"ار حمایت کنیم، اعتب
Haniehakhlaghi02@gmail.com 

هایی که به هموطنان  با سپاس از اینکه در مورد خودتون و کمک
 .کنید با من صحبت کردید ، برای شما آرزوی موفقیت دارم می

 نسرین      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:Haniehakhlaghi02@gmail.com
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 کمپین اطلاع رسانی و پیشگیری از سرطان
 

 !شود ها از طريق پوست هم جذب مي ماده خطرناك پلاستيك

 

تواند از پوست هم  ها حتي مي پزشكان هشدار دادند: ماده شيميايي و خطرناك موجود در پلاستيك

  عبوركرده و وارد بدن شوند.

دوباره مورد توجه متخصصان قرار  BPAيا  Aبرانگيز موسوم به بيسفنول  شيميايي چالشاين ماده 

  گرفته است.

تواند از طريق پوست هم جذب شود به  مي BPAاند كه  اين متخصصان در آزمايشات خود نشان داده

  دهد. هاي حاوي اين ماده شيميايي، مقدار آن را در بدن افزايش مي طوري كه لمس كردن پلاستيك

واقعا مضر است. اين ماده  BPAبه گزارش مجله نيچر، آزمايشات بر روي حيوانات تاييد كرده است كه 

د. بنابراين نگراني متخصصان بهداشتي بيشتر براي زنان كن از اثرات هورمون استروژن در بدن تقليد مي

  هاي شير نوزادان كه حاوي اين ماده هستند، نبايد استفاده كرد. كنند كه حتي از شيشه برخي كارشناسان توصيه مي  باردار است. به ويژه

 

 BPA شود. ها هم استفاده مي هاي غذايي و نوشيدني به طور معمول در بسته بندي  

 

حتي از طريق تماس پوستي هم جذب بدن  BPAبار دكتر دانيل زالكو و دستيارانش در انستيتو ملي مطالعات كشاورزي فرانسه دريافتند كه اين 

 .شود. آزمايشات بيشتر در اين زمينه ادامه خواهد داشت مي
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 تسلیت و همدردی

وند برایتان صبر هبا اندو  .داریم و سلامتی مسئلت فراوان در گذشت مادرگرامیتان را تسلیت گفته و از در گاه خدا
 خانواده محترم قطب

 کانون ایرانیان ویکتوریا

 بازماندگان آرزو  داریمبا نهایت تاثر و تاسف در گذشت آقای زیرنون را تسلیت گفته و بقای عمر و سلامتی برای 

 خانواده محترم زیر نون 

 

 کانون ایرانیان ویکتوریا

رید. در گذشت برادر گرامیتان را صمیمانه  تسلیت عرض کرده؛ آرزوی صبر و شکیبایی برای شما و خانواده محترمتان داریم.  ما را در غم خود شریک بدا

 

 سرکار خانم پروانه رحیمی

 کانون ایرانیان ویکتوریا

 

نهایت  ند  بیدادن پدر عزیزمان، ابراز نمود دست از غم در  ، همدردی خود را تسلیتهای  فرمایی، ارسال گل و پیام از کلیه دوستان و آشنایان عزیز که با تشریف

 یم.دآرزومن سرشار از آرامشو شما عزیزان روزهای شاد  همه سپاسگزاریم و برای 

 سپاس و قدردانی
همچنین ارسال پیام های تسلیت ماراهمراهی نمودند سپاسگزاریم

ی عزیز باحضور خود و  .ازکلیه دوستان وآشنایانی که درسوگ لیدا

 

 خانواده های دهقان و وابستگان

 و وابستگان قطبخانواده 

 خانم فرشته حسنیسرکار 

 .عرض نموده ، آرزوی سلامتی و تندرستی برای بازماندگان داریمت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت یب مص 

 کانون ایرانیان ویکتوریا 

وند برایتان صبردر گذشت خواهر   .داریم مسئلت شکیباییو گرامیتان را تسلیت گفته و از در گاه خدا

 

 جناب آقای علی مومنی و خانواده محترم

 

 کانون ایرانیان ویکتوریا
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 نامه زیبای آبراهام لينكلن به آموزگار پسرش
 

 .او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند

 به پسرم بياموزيد كه به ازاي هر آدم شياد،

 .هاي درست و صديق هم وجود دارند انسان

 به او بگوييد در ازاي هر سياستمدار خودخواه،

 .حميتي نيز وجود دارد رهبر با

 .كه در ازاي هر دشمن، دوستي هست به او بياموزيد

 گيرد، اما به او بياموزيد، دانم كه وقت مي مي

 دلار كسب كند، اگر با كار و زحمت يك

 .بهتر از اين است كه پنج دلار از روي زمين پيدا كند

 .به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و از پيروز شدن لذت ببرد

 خوردن برحذر داريد. او را از غبطه

 .به او نقش و تاثير مهم خنديدن را يادآور شويد

 د.توانيد به او نقش مهم كتاب در زندگي را آموزش دهي اگر مي

 ؛ به او بگوييد كه تعمق كند

 به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان،

 به گلهاي درون باغچه،

 .دقيق شود كنند،  به زنبورها كه در هوا پرواز مي

 .مدرسه بهتر است مردود شود، اما با تقلب به قبولي نرسد به پسرم بياموزيد كه در

 .كش باشد كشان، گردن ملايم و با گردن ها،  به پسرم ياد دهيد كه با ملايم

 .حتي اگر همه خلاف او حرف بزنند به او بگوييد به باورهايش ايمان داشته باشد، 

 .رسد، انتخاب كند نظرش درست ميها را بشنود و سخني را كه به  به پسرم ياد بدهيد كه همه حرف

 هاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد، ارزش

 .ريختن خجالتي وجود ندارد به او بياموزيد كه در اشكو  كه در اوج اندوه تبسم كند توانيد به پسرم ياد دهيد اگر مي

 .معناست دل بي گذاري براي تواند براي فكر و شعورش مبلغي تعيين كند، اما قيمت به او بياموزيد كه مي

 .بايستد و با تمام قوا بجنگد داند، پاي سخنش به او بگوييد تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق مي

 در كار تدريس به پسرم ملايمت بخرج دهيد، اما از او يك نازپرورده نسازيد؛

 .بگذاريد كه شجاع باشد

 ؛توان براي مدت اندكي فريب داد را نيز مي همه مردمد، توان براي هميشه فريب دا اندكي از مردم را مي

  .توان همه مردم را براي هميشه فريب داد اما نمي

 

 براهام لينكلنآ

 

سخن بزرگان
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 شنوایی افت درمان اهمیت

 .دارد افراد زندگی کیفیت سطح در بسزائی نقش و بوده روحی و جسمی سلامتی اساسی ارکان از یکی خوب شنوایی

ی زندگ در را مشکل نیای منف اثراتیی شنوا افت بموقع درمان و صیتشخ که است کرده ثابتی پزشک قاتیتحق
 .دهد یم کاهشی توجه قابل زانیم به روزمره

 موجب و گذاشتهی لیتحص وی شغل ،یاجتماع ،یخانوادگ روابط بری ادیزی منف اثرات تواند یمیی شنوا کاهش
  .بشود آنهای انزوا ان ویاطرف بهی نیبدب حس ،یدلسرد به منجری حت  و شده افراد بنفس اعتماد و نشاط عدم

 به را آن درمان ای کنند و یم انکار آن را ناخودآگاه ، نبوده واقف خود مشکل به افراد نیا ازی ادیز تعداد متاسفانه
ی آتی ها درمان از مطلوب جینتا کسب عدمی اصل عامل موارد ازی اریبس در ر،یتاخ نیا. اندازند یم قیتعو

 .شود یم

 آمده بوجودیی شنوا کمک لیوسای تکنولوژ وی جراح ،یپزشک نهیزم در کهی انیشای ها شرفتیپ با امروزه
 را خودی عیطبیی شنوا و برده بهرهی توجه قابل نحو به امکانات نیا از توانند یمیی شنوا افتی دارا افراد تیاکثر

 .ببرند بالای مطلوب زانیم تا

 و شده افراد نیای زندگ تیفیک سطح شیافزا موجب مناسب، و موقع به درمان که داده نشانی پزشک مطالعات
ی قیموس به دادن گوش وی عموم مجامع به رفتن ان،یاطراف با بودن ازی شتریب لذت افراد نیا. سازد یم فراهم رای عادی زندگ به آنها بازگشت موجبات

 که دیستین شما تنها نیا که دیبدان است خوب د،یهستیی شنوا مشکل دچار اگر دهند یم نشانی گروهی ها تیفعال در شرکتی برای شتریب لیتما و برده
 برداشته را قدم نیاول که شود یم هیتوص شما به صورت نیا در! استیی شنوا افتی دارا شما مثل نفر 0 بزرگسال 1 از هر د.یکن یم تجربه را مشکل نیا
  .دیبگذار انیم در( ستیولوژیادیی )شنوا متخصص کی با را خود مشکل و

 .دهد قرار الشعاع تحت را تان یزندگ تیفی،کییشنوا کاهش که دینده اجازه لذا بخشد یم معنای زندگ بهیی شنوا دیبسپار خاطر به لطفاً

 ستیولوژیاد کالینیکل ، نیدادآفر دیسع
 

 

 !!! و سیاه دار لکمعجــــزه آسای مــوزهای  خاصیت

شود دور نریزید  های تیره هستند و اگر به هر کسی آنها را تعارف کنید نوعی توهین حساب می از این به بعد موزهای خیلی رسیده و نرم را که پر از لکه

 : زیرا

و سیاه دارای ماده معجزه  دار کدهد که موزهای ل آخرین تحقیقات دانشمندان ژاپنی نشان می
 را آنها بردن بین از و سرطانی های سلول با مبارزه قدرت که باشند می اف – ان –آسای تی 

 . ماده است حاوی مقدار بیشتری از این باشد تر سیاه و تر رسیده موز چقدر هر و دارند

 :هایی که خاصیت ضد سرطان دارند مثل بر اساس تحقیقات دانشمندان ژاپنی در میان میوه
های  خاصیت بیشتری در افزایش گلبول موزو، خرمالو  گلابی، آناناس، هندوانه، سیب، انگور

 - های سرطانی دارد زیرا میزان ماده تی دادن سلول سیستم ایمنی بدن و شکست تقویتسفید و 

 . است بیشتر دیگر های میوه از رسیده موزهای در اف -ان

از این به بعد موزهای زرد و شاداب را نخورید و صبر کنید تا سیاه و پژمرده شوند آنوقت آنها را 

 . دارد سرطان ضد خاصیت بیشتر برابر هشت دیگر عبارت به و اف -ان - تیبخورید زیرا موز رسیده هشت برابر بیشتر از موز نرسیده 

 .سلامتی شما آرزوی ماست      . کنند توصیه می دانشمندان ژاپنی خوردن یک تا دو عدد موز را در روز

 دانش و سلامت

(www.ear-hearing.com.au) 

http://www.ear-hearing.com.au/
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 بخش اول – درباره فرزندپرورى گفتارهایىسلسله 

هاى دیگر، فرزند پرورى نیز در جهان پیشرفته، نیاز  زمینه همچون همه

جایگاه فرزندان در به ویژه با برجسته شدن  به دانش و توانمندى دارد.

نگرانى پدر و مادرها از آینده و سرنوشت آنان،  ها و دل خانواده

جویند که با آن بتوانند کودکانى  هایى را مى هاى خردمند شیوه خانواده

 آید مى که گفتارهایى درشاد و امیدوار، پرتلاش و هدفمند بار بیاورند. 

 پیش را بسنده اى دازهان تا و ساختارمند گردآورىِ که است این بر تلاش

 که چه اگر است مستقل و جدا بخش هر. نهد ها خانواده این روى

  ند.ا وستارى به هم مرتبطپی شکل به شماره چندین نوشتارهاى

کنیم که  در این شماره در مورد دو مفهوم بنیادین فرزندپرورى گفتگو مى

خواهد شد هایى که در آینده ارائه  ها و فوت و فن ها تکنیک بدون آن

کارآمدى چندانى ندارد. این دو مفهوم همراه با سه اصل طلایى که در 

فرزندپرورى خردمندانه نوین  ها و زمینه شوند پایه شماره آینده بحث مى

 سازند. دو مفهوم بنیادین عبارتند از: را مى

 . هماهنگى6

 اقتدار .۲
 

 هماهنگى

مدیر اصلى خانواده یس و ئدر خانواده سنتى، معمولاً پدر به عنوان ر
ها تحت فرمان او بودند. هنوز در بسیارى از  شد و مادر و بچه شناخته مى

هاى ایران زن خانواده از طرف مرد به عناوینى چون :  خرده فرهنگ
شود و اصطلاحاتى چون اهل و عیال،  هامون خطاب و ذکر مى بچه

هم سطح بودن ها، زن و زول، اَت و عیال و... به خانواده نشانگر  بروبچه
ها از پدر است. این باور سنتى توسط  ها و لزوم اطاعت آن بچه مادر و

هاى دینى  بسیارى از آموزه
در ادیان مختلف هم تقویت 

  شد. مى
تواند  اگرچه این رویکرد مى

هاى مدرن و  توسط اندیشه
هاى  به خصوص دیدگاه

فمینیستى مورد نقد بسیار 
توان منکر  قرارگیرد، اما نمى

اى مرجع قدرت مشخص است و  مزیت آن شد که در چنین خانوادهیک 
سکاندار پرورش کودکان، پدر است و بنابراین قوانین او خوب یا بد در 

ها و  خانواده لازم الاجراست و مادر حتى در صورت مخالفت با ایده
  شود. فرامین پدر، حداقل علنى با او درگیر نمى

در جریان است. مادرها تحصیل  هاى جدید داستان دیگرى در خانواده
نظر و حق رابرى طلبند و براى خود حق اظهارکنند، ب اند، کار مى کرده

مدیریت قائلند و تازه این که بیشتر، مادرها هستند که با مفاهیم 
روند، روزنامه و مجله  روانشناسى و تربیتى امروز آشنا هستند. کلاس مى

مندانه  رادیو و تلویزیون علاقه خوانند و به سخنان کارشناسان و کتاب مى
  دهند. گوش مى

چنین مادرى، فرمانبردارى محض و سکوت در برابر امر و براى 
رسد، آسان  هاى پدر، که در بسیارى از موارد به نظر اشتباه مى نهى

نیست. اختلاف و کشمکش پدر و مادر بر سر مسائل تربیتى کودکان، از 
شود. و به  اینجا آغاز مى

محض این که پدر احساس 
کند که همسرش او را  مى

حضور  قبول ندارد و در
ها اقتدار او را زیر سوال  بچه
ها را به او  برد، و یا بچه مى

دهد جنگ شدیدتر  ترجیح مى
شود و اوضاع روز به روز  مى

ناهماهنگى و جداسرى پدر و مادر شوربختانه آب ، نبردتر.  پیچیده
هاى ناسالمِ  ها از آن ماهى کند، که بچه آلودى درست مى گل
عیاشى  ،پرورى خواهى، تن ناشناسى، زیاده نظمى، وظیفه مسئولیتى، بى بى

پیامد داستان را شاید در پیرامون خود دیده باشید. پدر و  و ... صیدکنند.
دانند و  ها مى مادرى که پیاپى، دیگرى را باعث بدبختى و شکست بچه

  کنند. یکدیگر را سرزنش مى
کودکان در در پرورش ها نیاز است که پدر و ما براى پرهیز از این داستان

شود انتظار اطاعت و فرمانبرى  و چون از زن امروز نمى ،هماهنگ باشند
بى چون و چرا از همسر داشت، راهکارهاى زیر براى ایجاد هماهنگى 

 شود: پیشنهاد مى
ها در موردشان مشاجره نکنید. اگر اختلاف  هرگز در حضور بچه الف.

  ها در مورد آن گفتگو کنید. نظر دارید در غیاب بچه
)مثلاً در مورد  رسید اگر در مورد یک نکته تربیتى به توافق نمى ب.

شان و...( به منابع معتبر  شان و یا جداکردن اتاق خواب ساعت خواب
  مورد قبول هر دو مثل کتاب یا مشاور و متخصص مراجعه کنید.

در رابطه بچه با دیگرى مداخله نکنید.  )نکته بسیار کلیدى و طلایى(:ج. 
این اگر بچه ه پدر ربطى ندارد و برعکس. بنابریعنى رابطه بچه با مادر ب

ادر به پدر شکایت کند و یا پناه ببرد، بهترین رفتار پدر این است که از م
بگوید: رابطه تو با مادرت به من ربطى ندارد و یا برو با مادرت مسئله را 
حل کن و یا من مطمئنم تو و مامان یه راهى براى حل مشکلتون پیدا 

  کنین و... و همین طور برعکس. مى
 کرده، ات یا محدودیتى براى کودک وضعاگر هرکدام از والدین، مجاز د.

درست یا غلط، دیگرى نباید این مجازات را لغو کند و یا به او راه فرار 

ناهماهنگى و جداسرى پدر  ،نبرد ”
و مادر شوربختانه آب گل آلودى 

ها از آن  کند، که بچه درست مى
مسئولیتى،  هاى ناسالمِ بى ماهى

نظمى، وظیفه ناشناسى،  بى
عیاشى و...  ،پرورى خواهى، تن زیاده

 “صیدکنند.

هدف از ایجاد هماهنگى، رساندن ”
 این پیام به کودک است:

ما )پدر و مادر( متحد و متفقیم. بر 
کنیم و قوانین  تو مدیریت مى

کنیم  خانواده را تصویب و اعلام مى
تو نمى توانى با یکى از ما بر علیه  و

 “دیگرى ائتلاف کنى.

 خانه و خانواده
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نشان دهد. )توجه کنید که این قوانین با فرض سلامت روانى پدر و مادر 
 شوند و در مورد بیماران روانى کاربرد ندارند( بیان مى

پیام به کودک است: ما )پدر و هدف از ایجاد هماهنگى، رساندن این  
کنیم و قوانین خانواده را تصویب  مادر( متحد و متفقیم. بر تو مدیریت مى

تو نمى توانى با یکى از ما بر علیه دیگرى ائتلاف  و کنیم و اعلام مى
  کنى.

ناگفته پیداست که اگر زن و مرد رابطه صمیمانه نداشته باشند و فضاى 
اسرى در خانواده حاکم باشد، خصومت و دشمنى و نفرت و جد

درمانى و  فرزندپرورى سالم دور از انتظار است و پیش از آن باید زوج
 اصلاح رابطه ازدواج را پیشنهاد کرد.

 

 اقتدار

 ردخورپدر در خانواده سنتى، اکثراً مقتدر بود. حرفش یک کلام بود و 
مجازات کرد پایش ایستاده بود حتى اگر این  نداشت. اگر مجازاتى مى

پدر  نه که گفتم مادر نیز مطیع ارادهناعادلانه و اشتباه بود. و همانگو
هاى جدید اکثر پدر و مادرها دچار گیجى و سردرگمى و  در خانواده بود.

احساس گناهند. تعارض بین 
هاى سنتى آموخته شده در  آموزه

خانواده و مدرسه و جامعه با آنچه 
ها و مشاوران  که روانشناس

ها و  گویند یا آنچه که در مجله مى
نویسند، انتخاب رفتار  ها مى روزنامه

ها در  یافتن روزافزون بچه کند. از آن سوى، اهمیت درست را سخت مى
کند که آیا این رفتار  زندگى خانوادگى، همیشه این اضطراب را ایجاد مى

اى شدن بچه  نکند باعث عقده من درست است؟ به نفع بچه است یا نه؟
شدن اعتماد به نفس، اضطراب یا  د؟ نکند باعث معتادشدن، کمشو

 شدن خلاقیت در او شود؟ و... یا کم افسردگى و

ثبات و ترسو و شکننده،  تربیتى این است که پدر و مادر بىنکته مهم 
دهند و  مادرى که باج به بچه مى و پدر و مادر دچار احساس گناه، پدر

هاى خود  گذارند و مجازات مى زیر پا مادرى که قوانین خودشان را پدر و
شکنند، پدر و مادر مخربى هستند و تاثیرات سوء زیادى بر  را مى

گذارند. فرزند سالم در فضاى ثبات و استحکام و  شان مى شخصیت بچه
گاه محکم و قرص نیاز دارد. براى  یابد. او به تکیه اطمینان پرورش مى

 شود: مىبه دست آوردن اقتدار موارد زیر توصیه 
الف. قبل از تدوین هر قانون یا مجازاتى، از خردمندانه و علمى بودن آن 

 هاى بعد به جزییات آن پرداخته خواهدشد( در شمارهمطمئن شوید. )
خواهد که به  تان چیزى مى ب. محکم باشید و باج ندهید. اگر کودک

گر طور ا صلاح او یا خانواده نیست، به هیچ عنوان تسلیم نشوید. همین
مجازاتى براى وى در نظر گرفتید، از آن عدول نکنید و آنرا نقض 

  نکنید.
در چنین مواردى ممکن است کودک گریه کند، جیغ بزند، خودش را به 

تهاجمى بگیرد و یا برعکس، مظلوم نمایى و در و دیوار بزند، حالت 
کند. صبور باشید و بر خواهى و یا قهرالتماس، خواهش و تمنا و عذر

انداختن  گیرى و دست تان را از باج تان پافشارى کنید. باید کودک خواسته
خودتان ناامید کنید تا بتوانید به او راه گفتگو و حل مسئله و پذیرش 

  قانون را آموزش دهید.
هاى زیادى  دانم که هر یک از موارد ذکرشده ظرائف و نکته خوب مى

دانم که  و مى رسد هاى زیادى به ذهن مى ها پرسش دارد و با خواندن آن
ها  سوالنوشتار امکان پاسخگویى به همه  کنید که در این تصدیق مى

  نیست.
  شود. در شماره آینده سه اصل اساسى تربیتى تشریح مى

 سربلند باشید.بهروز و 

 محسن زمانى، پزشک و کارشناس ارشد مشاوره 

فرزند سالم در فضاى ثبات و  ”

استحکام و اطمینان پرورش 

گاه محکم و  یابد. او به تکیه مى

 “ .قرص نیاز دارد
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 افقی:

 -ندهای عصبی که غالباً در کمر بروز می ک از بیماری. 0
ای برای رنگرزی و  ماده. 3شهری صنعتی در کشور پرتغال 

آنجو  –مضطرب  -آید دباغی که از درخت بلوط به دست می
 - خسته و وامانده .1مخالف  –جوانمردی  –عقاب سیاه . 2

نویسنده روسی  .1ماه دود کردنی  –خون  .1سرمه  –ذرت 
ارجمندی  .۷شگفت آور  –اسباب نختابی  – "شکست"رمان 

ای در جنوب  دریاچه .8دردمندی و آزردگی  –به کار بستن  –
سرشار و لبریز  –آوردن  به دست .0وسط  –جاداد  –سوئیس 

پندارها و خیالات  –پیش پرداخت  –آفرینش  .01بخیل  –
اختراعات جاودانه  .03جوجه تیغی  -برق شمشیر .00بیهوده 

 –آبدیده  .02های معتبر  از انجیل -دالان دهلیز –مارکونی 
. دی شانه زد آن ماه 01درهم کردن  –نامی برای موریانه 

اتصال  .01اسب تندرو  –نام چشمه ای در بهشت  –را خم... 
 ای سرخ رنگ که از ریشه روناس گرفته میشود.  ماده –دادن 

 
 
 

 :عمودی

احب کتاب شاعر و نویسنده  نامی معاصر کشورمان و ص –برادر پدر  .0

 .2زیرک و هوشیار  –کهنه شدن  –زعفران  .3 "انگیستاریخ ادبیات "

شاهد و  –رتبه نخست  .1پسوند همگونی  –دور کردن  –لباس جنگ 

های طبی که به آن  گیاهی با دانه –گردآوری شده  .1خوب و عالی  -گواه

چاشنی  .۷مقابل حاشیه  –متهم  –خباز  .1گویند  هم می "مویزک عسلی"

شهری  –تفاله تربائتین  –گاو آهن  .8ان الهی از پیامبر –کاستن  -غذایی

سنگ  .01نیم تنه زنانه  –جمله، همگی  –پیمانه  .0در استان لرستان 

 – "تاریخ علم"دانشمند امریکایی قرن بیستم و نویسنده کتاب  –گرانبها 

پیامبر خوش الحان  –دارای هنر و صنایع گوناگون  .00از شعب نژاد سامی 

سفید  .02ساحل طلای آفریقا  –جماعت مردم  –شیفته و عاشق  .03

 –تب و لرز  –خشنود  .01سر زمین قبیله حمیر  –درمان کردن  –ها  ریذآ

از صوفیان نامی قرن هفتم که از شاگردان و  .01خواهش و التماس 

    رود آرام –است  "شیخ نجم الدین کبری "مریدان 
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 و سرگرمی جدول

 6شماره  –جدول سودوکو 
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 برنامه های آینده و هر ماهه کانون

 مکان شرایط حضور زمان برنامه

 سفره رنگين
 شنبه هر ماه اولين يك

 بعدازظهر ۴تا  ۱۱از ساعت 
 Doncaster Senior Citizens Club .ورود براي همگان آزاد و رايگان است

 ماهانه  شب شعر
 سومين چهارشنبه هر ماه

 شب ۹تا  ۷از ساعت 
 Doncaster Senior Citizens Club .ورود براي همگان آزاد و رايگان است

 بولينگ روی موکت
 شنبه هر هفته سه

 بعدازظهر ۴تا  ۱از ساعت 
 ويژه شهروندان ارشد ايراني

Warrandyte Senior Centre, Corner 
of Taroona St. and Warrandyte Rd. 

 Doncaster Senior Citizens Club ويژه شهروندان ارشد ايراني جمعه هر هفته تخته نرد

 خوانيشاهنامه 
 شنبه هر ماه آخرين يك

 بعدازظهر ۷تا    ۵از ساعت 

 .ورود براي همگان آزاد و رايگان است

 .تماس بگيريد زير ايميل  براي اطلاعات بيشتر با
shahnamekhani@yahoogroups.com 

Camberwell Community Centre 
33 Fairholm Grove 
Camberwell VIC 3124 

 سمينار
 Mindfulness for a 
more harmonious 

life 

 جولاي  1۱شنبه  يك

 بعدازظهر ۱صبح تا  ۱۱از ساعت 
 Doncaster Senior Citizens Club .ورود براي همگان آزاد و رايگان است

 کارگاه آموزشي
e-Tax On-Line 

 جولاي 1۱شنبه  يك

 بعدازظهر ۱صبح تا  ۱1از ساعت 
 وارد به استراليا )رايگان( ويژه هموطنان تازه

Level 2 , 79 Mahoney’s Road  
Forest Hill 3121 

مجمع عمومي و 

انتخابات ساليانه 

 و خانه ايران ، کانون

گروه جوانان کانون 

 ايرانيان

 آگوست  ۱1يكشنبه 

 بعدازظهر  ۴الي  1 تاز ساع

گروه جوانان و خانه ورود براي اعضاي كانون و 

 .باشد ايران آزاد مي
Doncaster Senior Citizens Club 

 617حل جدول شماره 

 6شماره  –حل جدول سودوکو 

mailto:shahnamekhani@yahoogroups.com
mailto:shahnamekhani@yahoogroups.com
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